
17پنجشنبه   10 مهر   1404  شماره 8849 کتاب
irannewspaper irannewspapper

نتیجه‌گیری
در ترجمه‌های فارســـی و فرانســـوی، نظام‌بنـــدی و ضرب‌آهنگ متـــن اصلی تحت‌تأثیر تفاوت‌های ســـاختاری 
زبان‌ها قرار گرفته اســـت. تغییر شـــمار واژگان، جابه‌جایی علائم نگارشـــی و دســـتور زبانی، ضرب‌آهنگ متن 
ترال را تضعیف کرده اســـت؛ موضوعی که حتی در نســـخه فرانسوی مشهود است و ناشی از تفاوت‌های ریشه‌ای 
میان زبان‌هاســـت. بنا بر ســـیزده گرایش تحریف‌کننده آنتوان برمن، هر یـــک از ترجمه‌ها به نوعی تحت‌تأثیر 
این گرایش‌ها قرار دارند. ترجمه صفایی و منصوریان به‌عنوان وفادارترین ترجمه شـــناخته می‌شـــود که معانی 
اصلـــی را به‌طـــور کامل منتقل کرده و تحریف کمتری نســـبت به متن اصلی دارد. در مقابـــل، ترجمه مهدوی با 
توصیفات قوی‌تر و بار احساســـی بیشـــتر، حس ناامیدی و خشـــونتی که پیام اصلی نویســـنده است، به‌خوبی 

منتقل می‌کنـــد و تجربه متفاوت‌تری از متن بـــه ارمغان می‌آورد.

هـــر هفته، ناتان تـــرال؛ روزنامه‌نگار آمریکایی-یهودی از میـــان دروازه‌های 
دانشگاه عبری اورشـــلیم می‌گذشـــت، بی‌تفاوت به حقایق تلخ از محله 
فقیرنشـــین فلســـطین؛ محله عناتـــا در شمال‌شـــرقی قدس اشـــغالی. 
منظـــره‌ای غـــرق در فقـــر و صف‌های بی‌پایان برای ایســـت‌‌های بازرســـی 
دائمی همیشـــه از محوطه مدرن این دانشـــگاه به چشـــم می‌آمد. زندگی 
در ســـایه بی‌رحمی، پشت دیوار حائل جریان داشـــت، تا اینکه حادثه‌ای 
هولناک در نزدیکی خانه‌اش او را به عابد سلامه، پدری فلسطینی، رساند؛ 
حادثـــه‌ای کـــه او را به تألیـــف کتابی تکان‌دهنده واداشـــت: »یـــک روز از 
 A Day in the Life of Abed Salama: /زندگی عابد ســـامه: موشـــکافی یک تراژدی در بیت‌المقـــدس

.»Anatomy of a Jerusalem

دیواری میان خوشبختی و بدبختی
ماجرا با شـــوق کودکانه میلاد، پســـر پنج‌ســـاله عابد، برای اردوی مدرســـه در ســـال ۲۰۱۲ آغاز می‌شود؛ 
اردویـــی که هرگز پایان خوشـــی ندارد. اتوبوس کـــودکان در جاده‌ای بارانی با تریلری پرســـرعت برخورد 
می‌کنـــد و شـــعله‌ور می‌شـــود. تلاش پـــدر بـــرای یافتن جســـد فرزنـــدش او را در میـــان پیچ‌وخم‌های 
بوروکراســـی و محدودیت‌هـــای نظامی اســـرائیل گرفتار می‌کند؛ مســـیری پـــر از تحقیر و رنـــج که ترال 
را واداشـــت پـــرده از واقعیت زندگی فلســـطینیان در ســـایه دیوار حائل بـــردارد؛ دیواری کـــه مرز میان 

»خوشـــبختی« شهرک‌نشـــینان و »بدبختی« ســـاکنان عناتا است.
ترال با کتاب »یک روز از زندگی عابد ســـامه« موفق می‌شـــود از ســـیم خاردار سیاســـت و حزب‌گرایی 
عبـــور کند تـــا تصویـــری تکان‌دهنده از معنـــای پدر یـــا مادر فلســـطینی بـــودن ارائه دهـــد. این کتاب 
تأثیرگـــذار، خواننده را با مجموعه‌ای دقیق از تاریخ، روابط و تجربیات انســـانی آشـــنا می‌کند که همگی 
از دل یـــک حادثه دلخـــراش در خانواده‌ای فلســـطینی جریان می‌گیرد. این کتاب فراتـــر از گزارش یک 
حادثه اســـت. ترال با ترکیب پژوهش میدانی، روایت تاریخی و نثر شـــاعرانه، تصویری چندلایه از زندگی 
فلســـطینیان ترســـیم می‌کند؛ جایی که کوچک‌تریـــن امور روزمره تـــا بزرگ‌ترین تراژدی‌هـــا در زندگی 
این مردم زجرکشـــیده زیر ســـایه کنترل اســـرائیل معنا می‌یابنـــد. او در کنار رنج این مردم، شـــجاعت، 

عشق و همبســـتگی انســـانی را نیز به تصویر می‌کشد.
تـــرال همچنین در کتـــاب دیگری با عنوان »تنها زبانی که آنها می‌فهمند: ســـازش اجباری در اســـرائیل 
The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Pal� /و فلســ�طین/
estine« بـــه تشـــریح این مفاهیم پرداخته اســـت. آثار او در نشـــریات معتبر جهانی منتشـــر و به بیش 
از بیســـت زبان ترجمه شـــده‌اند. از دلایـــل اهمیت آثار ترال می‌تـــوان به قلم بی‌طـــرف و بی‌پروایش و 

همچنین نگاه انسان‌دوســـتانه‌اش؛ بی‌توجه به منافع شـــخصی‌اش اشـــاره کرد.
تـــرال، یهودی ســـاکن اورشـــلیم ابتدا گزارش‌هـــا و مقالاتی درباره این حادثه نوشـــت، امـــا بی‌عدالتی و 
شـــرایط غیرمعمول فلســـطینی‌ها، او را چنان متأثر کرد که پس از مدتـــی تحقیق تصمیم گرفت کتابی 
را بـــه شـــرح مصیبت‌های خانواده ســـامه اختصـــاص دهد. ایـــن روایت جایـــزه پولیتزر در حـــوزه آثار 
غیرداســـتانی را در ماه مـــه ۲۰۲۴ برای این روزنامه‌نگار یهـــودی به ارمغان آورد. همچنیـــن این تراژدی با 
 »Une journée dans la vie d'Abed Salama : Anatomie d'une tragédie à Jérusalem« عنـــوان

در فرانســـه با ترجمه فردریک ژولی، توســـط انتشـــارات گالیمارد منتشـــر شده است.
 

واکاوی دو ترجمه
این اثر تاکنون با دو ترجمه به فارســـی عرضه شـــده اســـت: »یک روز از زندگی عابد سلامه: موشکافی 
یک تراژدی در بیت‌المقدس« با ترجمه مشـــترک ناهید صفایی و ماه‌فرید منصوریان از زبان انگلیسی 
)نشـــر چشمه( و »یک روز از زندگی عابد سلامه: واشـــکافی یک رخداد غم‌انگیز در اورشلیم« با ترجمه 
مریم مهدوی )کتابســـتان معرفت( که از ترجمه فرانســـوی آن به فارســـی برگردانده شده است. این 
تنوع ترجمه فرصتی فراهم ‌آورد تا به مقایســـه تطبیقی آن‌ها با نســـخه اصلی )انگلیسی( اثر بپردازیم؛ 
مقایســـه‌ای کـــه در ایـــن گزارش بر اســـاس چارچوب نظـــری آنتوان برمن، ترجمه‌شـــناس برجســـته 
فرانســـوی، ســـامان می‌گیرد. برمن در نظریه مشـــهور خود با عنوان »ســـیزده گرایش ریخت‌شکنانه« 
نشـــان می‌دهد چگونه اغلـــب ترجمه‌ها ناخواســـته دچـــار دگرگونی می‌شـــوند؛ از منطقی‌ســـازی و 
واضح‌ســـازی گرفته تـــا آراسته‌ســـازی، تضعیف کمی و کیفـــی، همگون‌ســـازی و در نهایـــت، از میان 
رفتن شـــبکه‌های زبانـــی و دلالتی متن اصلـــی. این گرایش‌ها در ترجمـــه، اگرچه به ظاهـــر کار را برای 
خواننـــده زبـــان مقصد ســـاده‌تر می‌کند، امـــا در حقیقت فاصله‌ای میـــان متن اصلی و ترجمه‌شـــده 
ایجاد و خواننده را از متن مبدأ یعنی نوشـــتار اولیه نویســـنده دور می‌ســـازد. به بیان دیگر، مترجمان 
غالبـــاً ناخـــودآگاه به ســـمت زبان مـــادری و فرهنگ خـــود تمایل می‌یابنـــد و همین امر بـــه دگرگونی 
یـــا تغییر ســـاختار اثر می‌انجامـــد. اگر چـــه رویکرد برمن بـــه ترجمه ســـخت‌گیرانه تلقی می‌شـــود و 
برخـــی منتقدان آن را غیرعملـــی می‌دانند، اما چارچوب پیشـــنهادی او همچنان ابـــزاری کارآمد برای 
نقد و بررســـی ترجمه‌ها در جهان محســـوب می‌شـــود. در همین راســـتا، بخش‌هایـــی از دو ترجمه 
فارســـی »یـــک روز از زندگی عابد ســـامه« را با متن‌های انگلیســـی و فرانســـوی آن مقابلـــه کرده‌ایم.

 در مقایسه با متن فرانسه در می‌یابیم که فردریک ژولی، مترجم فرانسوی نسبت 
به متن انگلیســـی تا حد زیادی وفادار بوده، اما می‌توانســـت ترجمه دقیق‌تری ارائه 
بدهد. مثلاً la dynamique urbanistique به جای »the urban fabric« اســـتفاده 
کـــرده اســـت. از آنجا که دینامیک شـــهری بیشـــتر روی )فرآیند پویایی و توســـعه در 
زمینه‌هـــای فنـــی و برنامه‌ریزی شـــهری( تأکید دارد تا »گســـترش مســـاحت بافت 
شـــهری«، این تغییر می‌تواند به تفســـیر متفاوتی منجر شـــود ولـــی در عین حال با 

آوردن عبارات دیگر مفهوم را تا حدودی رســـانده اســـت.
در بعُد تصویرســـازی، فعـــل swallowed up تصویری قوی از حس ســـیطره و تجاوز 
ارائه می‌دهد. در حالی که فعل فرانســـوی avalé، معادل درســـتی اســـت، اما چون 
جمله با دینامیک شـــهری آغاز شـــده، تصویر اســـتعاری آن کمی ضعیف‌تر و فنی به 
نظر می‌رســـد. مهدوی ایـــن فعل را »بلعید« ترجمـــه کرده که نشـــان از پایان فعل و 
اشـــغالگری صهیونیســـت‌ها دارد؛ ولی صفایی و منصوریان بـــا انتخاب »می‌بلعید« 
)ماضی اســـتمراری(؛ متن را به روح اصلی روایت نزدیک‌تر کـــرده‌ و تداوم این روند را 
نشـــان داده‌اند. از منظر واژگانی، مهدوی بیشتر به انتقال مفاهیم و روح کلام ناتان 
ترال چســـبیده و بی‌توجه به ترجمه واژه‌ها، دســـت به نوآوری‌ زده اســـت؛ واژه‌هایی 
که هرچند شـــمایل و معنای تازه‌ای به متن می‌دهد، اما روح کلام نویسنده را حفظ 
کرده اســـت. در عوض، صفایی و منصوریان با انتخاب واژه‌هـــای نزدیک‌تر به بافت 
متـــن ترال وفاداری بیشـــتری به او نشـــان داده‌اند؛ مانند اســـتفاده از معادل دقیق 

»بافت شـــهری… گسترش می‌یافت«.
همچنین صفایی و منصوریان عبـــارت »found themselves absorbed« را به »جای 
فلســـطینی‌ها در عنانا تنگ‌تر می‌شـــد« تغییـــر داده که این می‌توانـــد حس منفی و 
ناامیدی موجود در متن اصلی را انتقال بدهد؛ اما باز از ظاهر نوشـــتار نویســـنده دور 
شـــده اســـت. مهدوی با توضیحات خارج از متن اصلی؛ حس واقعـــی و بار معنایی 
را منتقـــل کرده؛ ولی بر اســـاس نظریه برمن شـــاهد اطناب )طولانی شـــدن جمله(، 
منطقی‌ســـازی و واضح‌ســـازی بیـــش از حد متن هســـتیم. همچنین آراسته‌ســـازی 
متن به ســـلیقه مترجم را در تشبیه اورشـــلیم جدید به »هیولایی گرسنه« شاهدیم؛ 
اصطلاحـــی که باعث شـــده ترجمه بار احساســـی قوی‌تری درباره حس خشـــونت و 
ســـیطره در مقایســـه با ترجمه‌های دیگر پیدا کند. عبارت )و اینها همه کار اســـرائیل 
بـــود( نیـــز در متن اصلی وجـــود ندارد. ایـــن اقدام مهـــدوی علاوه بـــر اطناب باعث 
واضح‌ســـازی متن شده است که هدف نویســـنده نبوده؛ زیرا نویســـنده در لفافه، از 
annexed یعنی ضمیمه کردن اســـتفاده کرده اســـت. بنابرایـــن می‌بینیم که ترجمه 
صفایـــی و منصوریـــان بـــا انتخاب »اســـرائیل ضمیمـــه کرده بـــود«، به متـــن اصلی 
نزدیک‌تر اســـت. در مقابـــل اگرچه ترجمه صفایی و منصوریان وفاداری بیشـــتری به 
متن ناتان ترال دارد؛ ولی شـــاهد خلاصه‌ســـازی بیش از حـــد و )تضعیف کمّی( متن 
از 46 کلمه انگلیســـی به 24 واژه هســـتیم. همچنین در ترجمه اسامی خاص مانند 
مکان‌ها و ســـازمان‌ها شـــاهد دو ترجمه متفاوت به فارســـی هســـتیم. برای مثال در 
ترجمه اسم خاص )اورشـــلیم / Jérusalem-Jerusalem( از آنجا که نویسنده یهوی- 
آمریکایی اســـت و متن )زبان مبدأ( انگلیســـی و عبری است؛ می‌بینیم که مهدوی تا 
حدودی به انتقال محض اســـامی پرداخته‌ و تلاش کرده به متن نویســـنده اثر وفادار 
بماند؛ البته در برخی موارد شفاف‌ســـازی کرده و اسم خاص قدس یا بیت‌المقدس 
را داخل پرانتز در مقابل اورشـــلیم آورده اســـت تا خواننده دچار ســـردرگمی نشـــود. 
امـــا صفایـــی و منصوریان کاملاً این اســـم را بـــه زبان مقصد و به فرهنگ مســـلمانان 
برگردانده‌انـــد. چـــرا که در هر صورت، ســـرزمین‌های اشـــغالی فلســـطین؛ قدس و 
بیت‌المقدس منطقه مورد مناقشه مسلمانان با صهیونیست‌ها است و نشر چشمه 
به جهـــت احترام بـــه زبان مقصد )خوانندگان مســـلمان و فارســـی‌زبان( بر ســـنت 
اســـامی-عربی )بیت‌المقدس( تمرکز کرده و به گفتمان فلســـطینی در بازگرداندن 
»تاریـــخ و حافظـــه نام‌هـــا« وفاداری بیشـــتری نشـــان داده‌ اســـت. این وفـــاداری به 
فلســـطینیان را حتی در ترجمه جلد کتاب هم شاهدیم. اما طبق نظریه برمن شاهد 
تخریب سیستم‌بندی‌های متن و تخریب شـــبکه‌های بومی در برخی عبارت‌های به 
کار رفته در نشـــر چشمه هستیم. مانند: »سال‌به‌ســـال، بافت شهری بیت‌المقدس 
گســـترش می‌یافت و شـــهر قدیمی و بقیـــه بیت‌المقدس شـــرقی و زمین‌های ده‌ها 

روســـتای دورافتاده را که اســـرائیل ضمیمه کرده بود، می‌بلعید.«
از طـــرف دیگر در هر دو ترجمه فارســـی و حتی فرانســـوی دقت اعـــداد تقلیل یافته 
the lands of more than two dozen out� »اســ�ت. برای مثال در متن انگلیســ�ی» 
lying villages«بـــه معنای »زمین‌هـــای بیش از دو جین یا 24 روســـتای دورافتاده« 
در فرانســـوی به بیش از بیســـت روســـتا ترجمه شده که شـــاهد ساده‌سازی بیش 
از حـــد و غیردقیـــق ترجمه هســـتیم؛ این عـــدد در کتاب چشـــمه به »ده‌هـــا« و در 
کتابســـتان معرفت بـــه »چندین« ترجمه شـــده که هیـــچ کدام بارمعنایـــی و عدد 
دقیق را نمی‌رســـانند. همچنین تصویر اســـتعاری انگلیســـی کم‌رنگ‌تر شده است.
حتی برای ترجمه »a few dozen feet downhill« با ترجمه تحت‌الفظی »چند جین/
دوازده فـــوت پایین‌تـــر از...« و a few معمـــولاً به معنای حدود 2 تـــا 3 دوجین )یعنی 
24 تـــا 36( اســـت، می‌بینیم که ژولی؛ مترجم فرانســـوی کاملاً متفـــاوت عمل کرده و 
از فاصله من درآوردی )ســـه کیلومتری و بیشـــتر از مدرســـه دخترانه، کمی پایین‌تر از 
تپه...( اســـتفاده کرده است. در متن انگلیســـی اصلاً نه به تپه اشاره‌ شده و نه به سه 
کیلومتری؛ هر چند که hill به تنهایی معنای تپه دارد؛ ولی  downhill یعنی سراشیبی 
و پایین‌تـــر. مهدوی بـــا اینکه از روی متن فرانســـوی ترجمـــه کرده از عبـــارت »عابد و 
خانواده‌اش در پایین‌دســـت تپه، چند قـــدم آن طرف‌ترِ مدرســـه دخترانه و در طبقه 
دوم یک خانه ســـنگی دو طبقه زندگی می‌کردنـــد.«. صفایی و منصوریان برای ترجمه 
واحد شـــمارش »فوت یا پا؛ برابـــر ۱۲ اینچ، معادل ۳۰٫۴۸ ســـانتی‌متر« آورده‌اند »چند 
ده متر« از آنجا که واحدهای شـــمارش »جین- 12« و »فوت« در زبان فارســـی مصطلح 
نیســـتند در هـــر دو ترجمه شـــاهد نوآوری‌هایی هســـتیم کـــه در نوع خود ارزشـــمند 

هســـتند؛ ولی فاصله دقیق را که حدود 7 تا 10 متر بیشـــتر نیســـت، نرسانده‌اند.

Year by year, Palestinians from 
Anata found themselves ab�
sorbed into the urban fabric of 
an expanding Jerusalem, which 
had swallowed up the Old City 
and the rest of East Jerusalem, 
as well as the lands of more than 
two dozen outlying villages, all 
annexed by Israel.
صفایی و منصوریان )چشمه(: سال 
به‌سال، بافت شـــهری بیت‌المقدس 
گســـترش می‌یافـــت و شـــهر قدیمی 
و  شـــرقی  بیت‌المقـــدس  بقیـــه  و 
زمین‌هـــای ده‌ها روســـتای دورافتاده 
را کـــه اســـرائیل ضمیمـــه کـــرده بود، 

می‌بلعیـــد.

Anyone who knew Abed in his 
youth would have told you that 
he was destined to end up with a 
certain someone. But that some�
one was not Haifa or Asmahan. It 
was a girl called Ghazl. They met 
in the mid-1980s, when Anata was 
quiet and rural, more village than 
town. Ghazl was a fourteen-year-
old freshman at the Anata girls’ 
school. Abed was a senior at the 
boys’ school across the street. Back 
then, everyone knew each other in 
Anata. More than half the village 
came from one of three large fam�
ilies all descended from the same 
ancestor, a man named Alawi. 
Abed’s family, the Salamas, was the 
largest. Ghazl’s, the Hamdans, was 
the second largest.

ترجمه صفایـــی و منصوریان: هر کس که در 
دوران جوانی عابد را می‌شـــناخت، می‌گفت 
سرنوشـــت او با سرنوشـــت یک دختر معین 
گره خـــورده. اما آن دختر حیفا یا اســـمهان 
نبـــود؛ دختـــری بود بـــه نـــام غـــزل. آنها در 
اواســـط دهه ۱۹۸۰ با هم آشـــنا شدند، زمانی 
که عناتـــا منطقـــه روســـتایی خلوتـــی بود، 
بیشـــتر شـــبیه دهکـــده تا شـــهری کوچک. 
غـــزل دختـــری چهـــارده ســـاله بود کـــه در 
دبیرســـتان دخترانه عناتا درس می‌خواند. 
عابد ســـال آخر دبیرستان پســـرانه آن طرف 
خیابان بود. آن روزها در عناتا همه همدیگر 
را می‌شـــناختند. بیـــش از نیمـــی از اهالـــی 
روســـتا متعلق به ســـه خانواده بزرگ بودند 
کـــه همگی جـــد مشـــترک داشـــتند، مردی 
به نـــام علـــوی. خانـــواده عابد، ســـامه‌ها، 
بزرگتریـــن طایفـــه بودنـــد. خانـــواده غزل، 

حمدان‌هـــا، دومیـــن طایفه بـــزرگ بودند.

Homes had outhouses, and women car�
ried water from a nearby spring in large 
jars balanced on their heads. Children 
bathed in giant buckets brought into 
their living rooms once a week, on Fri�
days, afterward lining up with wet hair 
and clean clothes to thank their fathers 
with a kiss on the hand, receiving in turn 
a kiss on the forehead and a blessing of 
comfort and bliss, na’eeman.

صفایـــی و منصوریـــان: خانه‌هـــا محوطـــه 
بیرونـــی داشـــتند، و زنـــان کوزه‌های بـــزرگ را از 
چشـــمه‌ای در نزدیکـــی خانه‌ها پـــر می‌کردند، 
آنهـــا را روی سرشـــان می‌گذاشـــتند و بـــه خانه 
می‌آوردنـــد. بچه‌ها هفته‌ای یـــک بار، جمعه‌ها، 
در ســـطل‌های بســـیار بزرگی کـــه در اتاق‌های 
نشیمن می‌گذاشـــتند حمام می‌کردند. پس از 
حمام یکی‌یکی با موهـــای خیس و لباس‌های 
تمیز به‌صف می‌شـــدند تا با بوســـیدن دســـت 
پدرهایشـــان از آنهـــا تشـــکر کننـــد، پدرها هم 
پیشـــانی آنها را می‌بوســـیدند و برای‌شـــان دعا 
می‌کردنـــد کـــه زندگـــی راحت و ســـعادتمندی 

)نعیماً( داشـــته باشند.

Toute personne proche d'Abed dans sa 
jeunesse vous aurait dit à cette épo�
que qu'il était destiné à convoler avec 
une certaine personne. Mais ce n'était 
ni Haïfa ni Asmahan. C'était une jeune 
fille qui s'appe-lait Ghazl.Ils s'étaient 
rencontrés au milieu des années 
1980, à une époque où Anata était 
une agglomération rurale et tranquille, 
plus un village qu'une ville. Ghazl avait 
à ce moment-là quatorze ans et était 
en première année à l'école des filles 
d'Anata. Abed, lui, était en terminale 
à l'école des garçons, de l'autre côté 
de la rue. À l'époque, tout le monde se 
connaissait à Anata. Plus de la moitié 
du village descendait de l'une des 
trois grandes familles locales qui part�
ageaient le même ancêtre, un homme 
du nom d'Alawi. La famille d'Abed, 
les Salama, était la plus importante. 
Celle de Ghazl, les Hamdan, était la 
deu-xième plus importante.
ترجمه مهدوی: هر کس عابد را در جوانی دیده 
بود، می‌دانســـت کـــه او دلباخته کیســـت. آن 
کس نه هیفا بـــود نه اســـمهان، بلکه دختری 
بـــود به نـــام غـــزل. عابد و غـــزل اولین بـــار در 
میانـــه دهـــه ۱۹۸۰ بـــا هم آشـــنا شـــدند. عناتا 
آن روزهـــا خلـــوت و آرام بـــود و بیشـــتر حـــال 
وهوای روســـتا را داشت تا شـــهر. غزل چهارده 
ســـاله بود و دانش‌آموز ســـال اول دبیرســـتان 
دخترانه عناتا. عابد هم در دبیرســـتان پسرانه 
روبه‌رویش ســـال آخر را می‌گذراند. آن وقت‌ها 
همه در عناتا همدیگر را می‌شناختند. بیش از 
نیمی از اهالی منتســـب به یکی از سه خاندان 
بـــزرگ شـــهر بودنـــد و ایـــن ســـه خانـــدان نیز 
نسب‌شـــان به مـــردی به نام علوی می‌رســـید. 
خاندان ســـامه که عابد هم یکـــی از آنان بود 
پرجمعیت‌ترین‌شـــان بودنـــد و بعـــد از آنهـــا 
خاندان حَمـــدان، یعنی غـــزل و خانواده‌اش، 

قرار داشتند. 

Les toilettes se trouvaient à l’extérieur et 
les femmes ramenaient l’eau d’une source 
située à proximité dans de grandes jarres 
qu’elles plaçaient en équilibre pré-caire 
sur leurs têtes. Une fois par semaine, 
le vendredi, les enfants prenaient un 
bain dans de grandes barriques qu’on 
apportait dans les pièces principales des 
maisons, après quoi ils se mettaient en 
rang, cheveux humides et vêtements 
propres, pour remercier leur paternel en 
lui embrassant les mains et en recevant 
à leur tour un baiser sur le front et une 
bénédiction heur soient avec toi, nayman.
مهـــدوی: خانه‌هـــا حیـــاط داشـــت و زنان 
کوزه به‌سر از چشـــمه‌ای در آن حوالی آب 
می‌آوردنـــد. هر جمعه، تشـــت بزرگی را پر 
از آب می‌کردنـــد و در اتـــاق می‌گذاشـــتند 
و بچه‌هـــا در آن حمـــام می‌کردنـــد، بعـــد 
هـــم با موهـــای خیس و لباس‌هـــای تمیز 
به‌خـــط می‌شـــدند تا دســـت پدرشـــان را 
به نشـــانه تشـــکر ببوســـند. پدرها هم، در 
جواب، بوســـه‌ای به پیشـــانی آنها می‌زدند 
و بـــا گفتـــن »نعیماً« بـــرای بچه‌هـــا دعای 

خیـــر می‌کردند.

 Abed lived a few dozen feet
 downhill from the girls’ school,
on the second floor of a two-sto�

ry limestone house.
صفایی و منصوریـــان‌: عابد چند ده 
متـــر دورتـــر از مدرســـه‌ دخترانـــه در 
طبقـــه‌ دوم یـــک خانـــه‌ دو طبقـــه‌  
ســـاخته شده از ســـنگ آهک زندگی 

می‌کرد.

 Année après année, les Palestiniens 
d’Anata se retrouvèrent pris dans la dy�
namique urbanistique de Jérusa-lem, 
qui ne cessait plus de s’étendre. Cette 
dynamique avait avalé la vieille ville et 
le reste de Jérusalem-Est, tout autant 
que les terres de plus d’une vingtaine 
de vil-lages situés à sa périphérie, 
toutes annexées par Israël.
مهدوی )کتابستان معرفت(: سال به‌سال 
جای فلسطینی‌ها در عناتا تنگ‌تر می‌شد. 
در عوض، اورشـــلیم جدید مثـــل هیولایی 
گرســـنه شـــهر قدیم و بقیه اورشلیم شرقی 
)قـــدس شـــرقی( و زمین‌هـــای چندیـــن 
روستای دورافتاده را بلعید و بزرگ و بزرگ‌تر 
شد و البته این‌ها همه کار اسرائیلی‌ها بود.

 Abed vivait à trois kilomètres et
 quelques de l’école des filles, un
peu plus bas sur la colline, au sec�
 ond étage d’une maison en pierre
.à chaux qui en comprenait deux
ر  د ش  ه‌ا د ا نـــو خا و  بـــد  عا مهدوی‌:
پایین‌دســـت تپه، چند قـــدم آن طرف‌ترِ 
مدرســـه دخترانـــه و در طبقـــه دوم یک 
خانه ســـنگی دو طبقه زندگی می‌کردند.

متن انگیسیمتن انگیسی

متن انگیسی

ترجمه فرانسهترجمه فرانسه

ترجمه فرانسه

 They drove cars on Israel’s multilane highways,
 bought food at its supermarket chains, and used
Hebrew at its office towers, malls, and cinemas.
صفایی و منصوریان: فلســـطینی‌ها در بزرگراه‌های چند 
خطه اســـرائیل رانندگـــی می‌کردند، مواد غذایی‌شـــان 
را از ســـوپر مارکت‌هـــای زنجیـــره‌ای آن می‌خریدند و در 
برج‌هـــای اداری، مراکز خریـــد و ســـینماهایش به زبان 

عبری ســـخن می‌گفتند.

Ils roulaient sur les autoroutes à plusieurs voies d’Israël, faisaient leurs cours�
 es dans ses chaînes de supermarchés et avaient recours à l’hébreu lorsqu’ils
  se trouvaient dans ses immeubles de bureaux ses centres commerciaux et
 avaient recours à l’hébreu lorsqu’ils se trouvaient dans ses immeubles de

bureaux, ses centres commerciaux et ses salles de cinéma.
مهـــدوی: آنهـــا بـــا خودروهای‌شـــان در بزرگراه‌های چند لاینـــه رفت وآمـــد می‌کردند و 
خوراکی‌های‌شـــان را از فروشـــگاه‌های زنجیـــره‌ای می‌خریدنـــد و تابلو ســـردرِ برج‌های 

اداری و تفرجگاه‌ها و ســـینماهای شـــهر را به عبری می‌نوشـــتند.

  در مقایســـه تطبیقـــی ایـــن عبارت شـــاهد تخریـــب معنایی و زیرســـاختی ترجمه فرانسهمتن انگیسی
متن از ســـوی مهدوی هســـتیم. چـــرا که واژه اســـرائیل را کامـــاً حذف کرده 
و رانندگـــی را بـــه رفت و آمـــد تعبیر کرده اســـت. همچنین بـــه کار بردن زبان 
عبـــری توســـط فلســـطینیان در برج‌هـــای اداری، مراکز خرید و ســـینماهای 
اســـرائیلی را بـــه عبری نوشـــتن تغییـــر داده و حتی »ســـردر بـــرج« را به متن 
افزوده تا شفاف‌ســـازی کند؛ روندی که ترجمه را از نوشـــته ناتان ترال بســـیار 
دور کرده اســـت. بنابراین شـــاهد تخریـــب کمّی و کیفی بافت متـــن و از بین 
رفتن سیســـتم‌بندی‌های نثـــر ترال در ترجمه او هســـتیم. هـــر چند که متن 
مهدوی بســـیار روان و فارسی‌ســـازی شـــده که اتفاقاً شـــاید با مذاق خواننده 

فارســـی زبان بیشتر ســـازگار باشد.

 در ترجمـــه متن فرانســـوی outhouses به Les toilettes به معنای بیرون بودن دستشـــویی‌ها 
از محوطه داخلی منزل ترجمه شـــده اســـت. در ترجمـــه صفایی و منصوریـــان »خانه‌ها محوطه 
بیرونی داشـــتند« آمده و در نوشـــته مهدوی »خانه‌ها حیاط داشـــت« انتخاب شده است. ولی به 
نظر می‌رسد دستشویی صحیح‌تر اســـت اما به دلیل رعایت نزاکت احتمالاً از آوردن آن خودداری 
کرده‌انـــد. همچنین در ترجمه صفایی و منصوریان شـــاهد طولانی‌تر شـــدن جمله هســـتیم. در 
حالـــی که ترجمه مهدوی با جمله‌ای کوتاه مفهوم را کامل رســـانده اســـت. همچنین برای ترجمه 
»نعیمـــا« مهدوی آن را به شـــکلی روان‌تر در دل متن گنجانده که با مذاق فارســـی زبانان بیشـــتر 

ســـازگار اســـت و از آوردن پرانتز برای توضیح واژه عربی »نعیماً« خودداری کرده اســـت.

 در مقایســـه تطبیقی با متون انگلیســـی و فرانســـه می‌بینیـــم که مهدوی به واژه »سرنوشـــت« 
کـــه در هر دو متن آمده، اشـــاره‌ای نکرده و به جایش از »دلباخته« اســـتفاده کـــرده. اما صفایی و 
منصوریان دقیقاً نثر نویســـنده را با به کارگیری »سرنوشـــت« حفظ کرده‌انـــد؛ البته هر دو ترجمه 
بار معنایی یکســـانی دارند. همچنین مترجم فرانســـوی » jeune fille« به معنی یک دختر جوان 
را بـــه متن اضافه کرده، در حالی که نویســـنده فقـــط دختر را ذکر کرده و مهدوی با هوشـــمندی 
بیشـــتری از آوردن جوان خودداری کرده است. همچنین شاهد کوتاهی بیشتری از سوی مترجم 
 »importante« فرانســـوی هستیم در جایی که به جای اشاره به گســـتردگی جمعیت طایفه‌ها از

یعنی میزان اهمیت طایفه‌ها اســـتفاده کرده اســـت.
نویســـنده در متن انگلیسی از freshman به معنای سال اول دبیرستان استفاده کرده که در ترجمه 
 فرانســـوی و حتی فارســـی، مترجم مجبـــور به اســـتفاده از چند کلمه و اطناب متن شـــده اســـت،
en première année à l’école، دانش‌آموز اول دبیرســـتان که در ترجمه مهدوی دیده می‌شود. در 
ترجمـــه صفایی و منصوریان نیز ســـال اولی بودن غزل را نیاورده و به ذکر دبیرســـتانی بودنش اکتفا 
شـــده اســـت. در این مرحله شـــاهد تخریب کمّـــی و کیفی ایـــن واژه گاهی با اطنـــاب و گاه با حذف 
معنایی آن هســـتیم. ترجمه مهدوی اگرچه بار معنایی را کامل رســـانده، ولی برای ترجمه یک کلمه 
از ســـه واژه اســـتفاده کرده اســـت. روندی که اغلب در ترجمه مهدوی شـــاهدیم که متن ترجمه را 

درگیر اطناب می‌کند؛ مانند: »خلوت و آرام – حال و هوای روســـتا- بزرگ و بزرگتر شـــدن روســـتا«.

نقد ترجمه

راضیه خوئینی

گروه کتاب

 وفاداری
به صورت یا معنا

نگاهی تطبیقی به دو برگردان فارسی کتاب نگاهی تطبیقی به دو برگردان فارسی کتاب 
یک روز از زندگی عابد سلامه یک روز از زندگی عابد سلامه نوشته نوشته ناتان ترالناتان ترال

  نویسنده: ناتان ترال
  مترجم: مریم مهدوی

  انتشارات:  کتابستان معرفت
  تعداد صفحه: 260 صفحه 

   قیمت:  340 هزار تومان

  نویسنده: ناتان ترال
  مترجم: ناهید صفایی 

و ماه‌فرید منصوریان
  انتشارات:  چشمه

  تعداد صفحه: 243 صفحه 
   قیمت:  340 هزار تومان

یک روز از زندگی عابد سلامه

یک روز از زندگی عابد سلامه

 واشکافی یک رخداد غم‌انگیز 
در اورشلیم

 موشکافی یک تراژدی
در بیت‌المقدس


